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منوچهر جمالى
بسوى جوان شدن ملت ايران
جامعه و قانون و حكومت ، 
بر شالوده « خرد انسانى »
سياستى كه استوار بر فرهنگ ايران نيست ، ملى نيست . ملت ايران ، از فرهنگش ، » هست « ، و سياستى كه بريده از اين فرهنگست ، بى ريشه ، و طبعا ناتوان و سست و نا كارآست. فرهنگ سياسى ايران ، استوار بر » قداست جان و خرد انسان « است . هيچ قدرتى و قانونى ، حق ندارد » جان و خرد انسان « را بيازارد. و پيآيند اين قداست جان و خرد انسان ، آزادى خرد او در انديشيدن است . و اين قداست جان وخرد انسانى است كه همه حقوق بشر از آن ميتراود . حكومت در فرهنگ ايران ، استوار بر « خرد كاربند انسانهاست » . « خرد كار بند » كه « خرد آزماينده و برگزيننده انسان » در گيتى است، فقط به انديشه « آرايش گيتى ، براى خوشزيستى انسان در گيتى است » و اين آرمانهاى مدنيت را ايرانيان ، خرداد و امرداد ميناميدند ، كه خوشزيستى و دير زيستى باشد ( خوشزى و ديرزى ) . خردانسان ، تنها « اصل سامانده= نظم آفرين» اجتماعست . « بهمن» كه اصل خرد و اصل ساماندهى (اركه) است ، خوشه ايست كه دانه هايش ،كل بشريت هستند . بهمن ، اصل همپرسى ( جستجوباهم درانديشيدن باهم ) است. حكومت ، از « همپرسى (ديالوگ) خردهاى مردمان دراجتماع » يعنى بهمن ، سرچشمه ميگيرد  . بهمن ، در همه انسانها ، صورت » گيتى خرد يا خرد كاربند « به خود ميگيرد . اصل حكومترانى در ايران ، « شهريور» ناميده ميشد. شهريور ، داراى دومعناست : ١- حكومت برگزيده شده از خرد انسانها ، چون خرد در فرهنگ ايران، اصل برگزيدن هست 
٢- جامعه اى كه جان در آن ، مقدس است و درآن ، هيچكسى و هيچ قدرنى و قانونى حق ندارد به زندگى وخردانسانى ، گزند بزند . حكومت در فرهنگ ايران ، از خرد كاربند انسانها سرچشمه ميگيرد .  خرد كاربند كه غايتش ، خوشزيستى و ديرزيستى زندگى انسانهاست ، تنها غايتش ، « گيتى آرائى » است . بدينسان ، آنچه را غرب ، در جنبش لائيسيته و سكولاريته بدست آورد ، فقط بخشى از پيآيندهاى  مفهوم ايرانى از » خرد كاربند « است . ما نياز به وارد كردن انديشه لائيسيته و سكولاريته از باختر نداريم ، چون اين انديشه ، بخشى از گوهر خرد كاربند انسان است ، كه كليد سراسر بندها ، يا پاسخ يابنده براى همه مسائل اجتماعيست ، و تنها غايتش ، آرايش گيتى است . 
سياست كه در فرهنگ ايران ، جهان آرائى ، كشورآرائى و شهر آرائى خوانده ميشود ، بى آنكه ريشه در فرهنگ ايران داشته باشد ، توانا به آفرينش جامعه آزاد و انسان آزاد ، و پرورنده و آباد كننده گيتى با داد نيست . همان اصطلاح » جهان آرائى « كه امروزه واژه » سياست « بناحق جايش را غصب كرده است ، نشان ميدهد كه فرهنگ ايران دو فروزه « زيبائى و نظم » را باهم ميآميزد . جهان آرائى (سياست) ، بايد منش « زيبائى و كشش» داشته باشد . در حاليكه همان اصطلاح « سياست» در عربى، مينمايد كه « نظم و قانون و حكومت » را با انديشه « شكنجه و كيفر و عذاب و تهديد » ميآميزد . در فرهنگ ايران ، بايد نظامى آفريد كه مردمان ، عاشق زيبائى قوانين آن بشوند .  نظم بايد بگونه اى زيبا باشد ، كه هرانسانى آنرا دوست بدارد . به همين علت در فرهنگ ايران ، جمشيد را كه « بنيادگذار مدنيت ايرانى » است ، « جمشيد سريره » يعنى « جمشيد زيبا » ميخوانده اند .  چون او با شهرى كه ساخت ( ور جمشيد يا جمكرد ) گيتى و زندگى را چنان زيبا ساخت كه گيتى ، تبديل به بهشت شد . حكومتى زيباست كه گيتى را زيبا ميسازد . » جمشيد زيبا « ، به معناى آنست كه همه انسانها ، فطرت زيبا دوستى و زيبا آفرينى دارند . و انسانها ، ميتوانند ، گيتى را با خرد و خواست خود ، زيبا سازند و بيارايند . 
و زيبائى بر پيوند « كشش » استوار است ، نه بر« زور و تهديد و پرخاش و امر و نهى »  . آنچه زيباست ، كشش دارد، و نيازمند به زور و پرخاش و وحشت انداختن ( انذارو تهديد) و خشم نيست . به همين علت ، بهمن كه اصل خرد و حكومتگريست ، اصل ضد خشم ، يعنى اصل ضد قهر و تهديد و انذار و غضب و « سياست كردن » است . ساماندهى اجتماع ، بر پايه شناخت زيبائى انسان و انسان زيبائى آفرين ، يكى از بزرگترين اصول فرهنگ سياسى ايرانست .  
اينست كه « جنبش ملى با این جوان میشود » ، كه آنها ، آگاهانه  ، استوار بر فرهنگ ايران بشود .  سياستى كه در ايران ، بريده از فرهنگ ايران باشد ، « سياستى در خلاء » ، « سياستى بى ريشه » است ، و درست برضد واقعيت بينى است . تضاد فرهنگ ايران با اسلام ، همان تضاد دموكراسى با اسلامست . نه تنها اسلام ، بلكه همه اديان ابراهيمى ، در گوهرخود ، در تضاد با دموكراسى هستند ، چون  « حاكميت ملى » ، به هيچ روى ، سازگار با « حاكميت الهى » نيست . حاكميت ملى ، آراستن گيتى با خرد و خواست انسانهاست كه تنها غايتش پرداختن به گيتى، براى زيستن خوش در آنست . چنين خردى ، خود ، قانون و نظم و ارزشهاى اخلاقى را پديدار ميسازد ، و بى نياز از حاكميت و علم الهيست كه برايش قانون و نظم و ارزشهاى اخلاقى وضع كند .  حاكميت ملت در تضاد كامل با شريعت است . و همه اسلامهاى راستين ، اين تضاد را ميپوشانند و تيره ميسازند . درست فرهنگ ايران ، نظم و قانون و حكومت و ارزشها را پيدايشى از خرد كاربند و برگزيننده و جوينده و آزماينده خود انسانها ميداند . طبعا در تضاد با اديان ابراهيمى ، بويژه اسلام قرار ميگيرد . ما نبايد در اين زمينه ، خود را بفريبيم . ضديت اسلام با فرهنگ ايران ، همان ضديت اسلام با دموكراسى است ، كه استوار بر « خرد قانونگذار و آزماينده و برگزيننده خود انسانهاست » . اين ضديت و ترس از آن ، نبايد به روى برگردانيدن از فرهنگ ايران درسياست بكشد . راستى، نياز به دليرى دارد . « راستى » در فرهنگ ايران ، همان معناى « آزادى » را دارد ، چون « راستى ، توانائى در پيدايش خرد انسانى خود » است كه « معناى مثبت آزادى» است . سركشى و طغيان يا نافرمانى ، تعريف منفى آزاديست . روى برگردانيدن از فرهنگ ايران ، چيزى جز همان روى برگردانيدن از دموكراسى و حقوق بشر و جامعه مدنى نيست . اسلام ، شريعت را، كه بيان علم و حاكميت الهى است ، جانشين اصالت خردكاربند انسانها كرده است ، كه بنياد فرهنگ ايران و بنياد دموكراسى است . همين كار را موبدان زرتشتى نيز در زمان ساسانيان روياروى فرهنگ ايران كرده بودند . يعنى الهيات زرتشتى در اين چهارصد سال ، با همان شدتى كه امروزه آخوندهاى اسلامى عمل ميكنند ، برضد فرهنگ ايران ميجنگيده است .  ساختن اسلامهاى راستين ، هر چند هم با نيت خير باشد ، ولى نبايد از ياد برد كه آنها ، نميتوانند گوهر اسلام را تغيير بدهند ، و اين اسلامهاى راستين ، كه مخرج مشتركشان دروغگوئى به ملت ، و خود فريبى است ، تاب مقاومت در برابر « اسلام واقعى » را ندارند، كه هر آيه اى از قرآن ، گواه برآنست . غرب هم ، دموكراسى را بر انديشه هاى يونانيان و روميان بنا كرد و مسيحيت ، در پايان نيردى دراز ، خود را با آن سازگار ساخت ، و به آن ، نا دلبخواه ، تن داد . تنها سياستى كه ريشه در فرهنگ ايران دارد ، ميتواند همه ملت را از سر ، جوان سازد ، تا با خردهاى آزماينده و برگزيننده و سامانده ( قانونگذار + بنيادگذار نظم ) خود ، نظامى بر پايه آزادى و داد و حقوق بشرى بگذارند . اين فرهنگ ايرانست كه ملت را جوان ميسازد ، و نيروى سرشارى جوانى آنهاست كه شهر خرم را كه شهر دموكراسى است ، بنا خواهد كرد . 
